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انتقاد جان کری از ترامپ
جان کری، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، هفته گذشته با 
انتقاد از تصمیم ترامپ برای خروج آمریکا از توافق هسته ای 
ایران گفت که این اقدام به آمریکایی ها »امنیت کمتری« 
داده اســت. کــری در بیانیه ای اعلام کــرد: وقتی دونالد 
ترامپ درخواست های نزدیک ترین متحدان ما را رد کرد و 
ایالات متحده را از برجام خارج کرد، منطقه خطرناک تری 
ایجــاد کرده و ایران را قدرتمند کرد و به جای منزوی کردن 
تهران، ایالات متحده را منــزوی کرد.  کری افزود: »حتی 
جمهوری خواهانی که با توافق اولیه مخالف بودند از کاخ 
ســفیدِ ترامپ درخواســت کرده بودند تــا در توافق برای 
حفظ اهرم فشــار بر ایران باقی بماند، اما در عوض ترامپ 
هــرج و مرج را انتخاب کرد. این کار جهان را خطرناک تر و 
آمریکایی ها را کمتر امن کــرد.« کری که در زمان خدمت 
به عنــوان وزیر امور خارجــه بر تکمیل توافق بــا ایران در 
سال 2015 نظارت داشت، در بیانیه روز چهارشنبه هفته 
گذشته خود استدلال کرد که این توافق مؤثر بوده و تصمیم 
ترامپ برای خروج باعث تهاجمی تر شدن ایران شده است. 
کری گفت: »اکنون ترامپ به عنوان نامزد ریاست جمهوری 
به میدان بازگشــته است و همان حرف ها را تکرار می کند 
و تهدید می کند که بار دیگر به تنهایی عمل خواهد کرد. 
او رهبری جهانــی ما را تضعیف می کند و ما را از متحدان 
خود دور می کند. او در داخل آمریکا به دموکراسی و حقوق 
اساسی ما حمله می کند. امروز ما به لطف رهبری قدرتمند 
پرزیدنــت بایدن، ما متحدانی داریم که کار را به اشــتراک 
می گذارند و در کنار ما کار می کنند و ایالات متحده بار دیگر 
در صحنه بین المللی در خط مقدم قرار دارد. آمریکایی ها 
خواهــان ثبات هســتند، نه یک عامل آشــوب گر در کاخ 
سفید.« کری در ماه فوریه از سمت خود به عنوان فرستاده 
ویژه رئیس جمهور بایدن در امور آب و هوا کنار رفت و نقشی 
را در کمک به کمپین انتخاب مجدد بایدن برعهده گرفت. 
ترامپ در 8 مــه 2018 اعلام کرد که ایــالات متحده را از 
توافق هسته ای ایران خارج می کند. او با این اقدام متحدان 
اروپایی را کنار گذاشت و به وعده اصلی مبارزات انتخاباتی 
خود بــرای پایان دادن به آنچه »یکــی از بی کفایت ترین« 
توافق نامه هایی که تاکنون انجام شــده است، عمل کرد. 
ترامپ در آن زمان گفــت: »این توافق آرامش را به ارمغان 
نیاورد، صلح را به ارمغان نیاورد و هرگز نخواهد آورد.« این 
توافق میلیاردهــا دلار درآمد در نتیجه کاهش تحریم ها را 
برای تهــران در ازای پذیرش محدودیت هایی برای برنامه 
هســته ای اش فراهم کرد. متحدان اروپایی از ترامپ برای 
ماندن در توافق لابی کرده بودند. تقریباً همزمان با اعلام 
خروج از توافق با ایــران، ترامپ به جان کری حمله کرد و 
او را متهم به انجام »دیپلماسی در سایه« از طریق دیدار با 
مقامات ایرانی برای بحث در مورد حفظ توافق کرد. ایران 
در مرکــز ناآرامی های اخیــر در خاورمیانه پس از حملات 
حماس در اکتبر گذشته در اسرائیل بوده است. اسرائیل 
و ایران نیز در هفته های اخیر حملاتی را یه یکدیگر انجام 
دادند که نگرانی از درگیری گسترده تر در منطقه را افزایش 
داده است. پس از حمله ایران به اسرائیل، دولت بایدن ماه 
گذشــته تحریم هایی را علیه رهبران و نهادهای مرتبط با 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع ایران و برنامه 
موشکی و پهپادی دولت ایران اعمال کرد. دولت بایدن به 
دنبال اجتناب از درگیری گســترده تر با ایران بوده است، 
اما مقامات اذعان کرده اند که کاخ سفید به دنبال احیای 
توافق هسته ای دوران اوباما نیست. جان کربی، سخنگوی 
این سازمان ماه گذشته به خبرنگاران گفت: »ما هیچ چیز را 
بهتر از این نمی دانیم که بتوانیم پیشرفت هسته ای ایران را 
متوقف کنیم و این کار را از طریق دیپلماسی انجام خواهیم 
داد. متأســفانه، ایــن گزینــه در حال حاضر بــر روی میز 
نیســت، زیرا ایرانی ها، با حسن نیت مذاکره نمی کردند.« 
خروج ترامپ از توافق با ایران یکی از اقدامات مهم سیاست 
خارجــی وی در دوران حضــورش در کاخ ســفید بــود. 
رئیس جمهور ســابق آمریکا در ماه های اخیر بارها مدعی 
شده که جنگ بین اسرائیل و حماس به دلیل تحریم های 
شدیدی که دولتش علیه ایران وضع کرده بود، هرگز آغاز 
نمی شد. ترامپ در مورد نحوه مدیریت جنگ بین اسرائیل 
و حماس چندان توضیحی ارائه نکرده است، با این حال، 
گفته است اسرائیل در جنگ روابط عمومی بازنده است. 
دستیاران ترامپ به طور مشابه استدلال کرده اند که بایدن 
مقصــر ناآرامی هــا در خاورمیانه اســت. کارولین لیویت، 
سخنگوی ســتاد انتخاباتی ترامپ این هفته در بیانیه ای 
گفــت: »بایدن ایران را قدرتمند کرد که منجر به جنگ در 
اسرائیل شــد. ضعف و شکســت بایدن دلیل بروز هرج و 
مرج در سراســر کشور و سراسر جهان است. آمریکایی ها 
می توانند مطمئن باشــند کــه در روز اول، ترامپ صلح را 
از طریق اعمال قدرت در خارج از کشــور باز می گرداند و 

خواستار برقراری قانون و نظم در داخل می شود.«

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

این سرکوب نقش داشت و گویا از مشاوران نزدیک او نیز بود.
غلامعباس آرام، نخستین وزیر امورخارجه دوران محمدرضاشاه 
پهلوی بود که دوران وزارتش کوتاه نشــد و توانســت چند ســالی بر 
کرســی خود تکیه کند؛ پس از او بود کــه دوران باثبات دولت ها و به 
تبع آن وزیران آغاز شــد. از او به عنــوان مطیع ترین وزیر امور خارجه 
محمدرضاشاه پهلوی یاد می شود کسی که شهرت دارد در حد منشی 
شاه در امور سیاست خارجی نقش ایفا می کرد در عین حال به ارتباط 
با انگلیسی ها شهره بود؛ به گونه ای که این شهرت در اسناد ساواک نیز 
منعکس شده است. اما آرام با وجود ارتباط با انگلیسی ها ترقی خود 
را مرهون حسین علاء است؛ دولتمردی که به ارتباط با آمریکایی ها 
و سوءظن به انگلیسی ها علاقه داشت. غلامعباس آرام، آرام ترین و 
مطیع ترین وزیر امور خارجه ایران در دوران حکومت محمّدرضاشاه 
و یکی از رکوردداران مناصب وزارت و ســفارت در این دوران به شمار 
می رود. پیش از او وزیران امور خارجه ای چون دکتر علیقلی اردلان، 
علی اصغــر حکمــت و دکتر جلال عبــده روی کار آمــده بودند، اما 
هیچ یک از آنها، رضایت محمّدرضاشاه را به دست نیاورده بودند. شاه 
به دنبال فردی بود که بتواند بی هیچ چون و چرا دستورات وی را اجرا 
کند و بالاخره فرد مورد نظر خود را یافت. آرام به خوبی در حکم منشی 
شــاه در عرصه سیاســت خارجی، اقدام می نمود. آرام، وزیر خارجه 
مطیعی برای شاه بود و دســتورات شاه را عیناً اجرا می کرد و به نظر 
می رسد همین عامل باعث تثبیت در سِمت وزارت امور خارجه وی 
به مدت شــش سال بوده اســت. او در سند ارزیابی ساواک به عنوان 
فردی »کم تجربه در کار و چاپلوس و متملق« و »اهل قمار و مشروب« 
معرفی شده است. همین سند می نویســد: »به حسین علاء، وزیر 
مختار و سفیر کبیر ایران نزدیک می شود چون مرد چاپلوسی است 
در وی نفوذ کرده و به وســیله او از ســال 1326 به بعد در وزارت امور 
خارجه ترقی می نماید و به سمت دبیر اول منصوب و در سال 1338 
با فشار حسین علاء، سفیر کبیر ایران در ژاپن منصوب و تنها سمت 
سیاســی مهم او بود و چون دکتر جلال عبــده از وزارت امور خارجه 
اســتعفا می دهد او به ســمت وزیر امور خارجه منصوب می گردد... 

وی کمتر با شخصیت های مملکتی معاشرت دارد و بیشتر معاشرت 
او با حسین علاء وزیر دربار شاهنشاهی است.« این گزارش در پایان 
اظهار می دارد: »گفته می شــود هنوز میان آرام و مقامات انگلیسی 

ارتباط برقرار است.«

از آوارگی تا وزارت امور خارجه �
غلامعبــاس  آرام،  در خانواده  گمنام  و فقیری  در محلّه »فهادان« 
یزد متولد شد. پدر او ملاعلیرضا چای فروش از مبلّغان فعّال بهائیت 
در یــزد و نیریز فارس بــود و در نیریز در درگیری میان مســلمانان و 
بهائی ها کشته شد. گزارش ساواک مادرش را پاکستانی و مسلمان 
معرفی کرده اســت. درست  مشخص نیست او تحت  تأثیر اعتقادات  
مادر یا پدر خود بوده  ولی  او به  هنگام  داشــتن  مقام  وزارت  یا سفارت  
و یا بی کاری  و خانه نشینی  اظهار مسلمانی  می کرد. هرچند در ایامی  
که  قبای  وزارت  را بر تن  داشــت  گفته  می شــد نسبت  به  معدودی  از 
کارمنــدان  وزارت  امور خارجه  که  به  بهائیــت  معروف  بودند بی توجه  
نبود و در لیســتی که ســاواک از 112 تن از بهائیان شــاغل در دوائر 
کشوری و لشکری در سال 1339، فراهم کرد، صراحتاً از عباس آرام 
به عنوان یکی از بهائیان یاد شده است.  گویا مادر غلامعباس پس از 
مرگ پدر با یک هندی ازدواج کرد و چون شوهر او با غلامعباس رابطه 
خوبی نداشت، وی خانه را ترک کرد و از یزد به آباده رفت و در مدرسه 
صحت آن شهر به تحصیلات خود ادامه داد و از آنجا به مدرسه گلبهار 
اصفهان رفت. گویا در آباده توســط  شــخصی  به  نام  سرهنگ  دکتر 
دانشور، رئیس  بهداری  پلیس  جنوب ، به عنوان بهیار استخدام  شد. 
تهمورث آدمیت بیان می کند که آرام مدتی شــاگرد کلنل سرپرسی 
سایکس نظامی و نویسنده معروف انگلیسی بوده و سال 1302، به 
پلیس جنوب پیوست. آرام به صورت انفیرمیه )بهیار( در  پلیس جنوب 
اســتخدام شد و در آنجا اصول مربوط به درمان اولیه مجروحان را فرا 
گرفت. پس  از انحلال  پلیس  جنوب  به  بمبئی  و ســپس کلکته  رفت  
و در آنجا به  تحصیل  پرداخت  و زبان  انگلیســی  را به  خوبی  فراگرفت . 
آرام، مدتــی به اروپــا رفت، اما پس از زمانی کوتاه به هند بازگشــت. 
 علت اینکه آرام به هند بازگشت طبق نظر خودش، به این خاطر بود 
که هزینه سفر و ادامه تحصیل در اروپا بسیار زیاد بود و چون از عهده 
این کار بر نمی آمد راهی بمبئی شد و در آنجا در تجارتخانه یک تاجر 
اصفهانی به نام ابوالحسن اصفهانی به سِمت منشی گری پرداخت.  
سپس در کنسولگری انگلستان مشغول به کار شد. در همان جا بود 
که از طرف مستر کنت کنسول انگلستان در بمبئی مورد توجه قرار 
گرفت و تحت تربیــت او قرار گرفت؛ به طوری که در همه مأموریت ها 
همراه وی بود. او در این مدت با روزنامه حبل المتین و مؤیدالاســلام 
نیز به همکاری پرداخت. آرام به تحصیل در کالج لامارتی نیز مشغول 
شــد و پس از به پایان بردن این دوره به دانشــگاه کلکته راه یافت. او 
در ســال 1302 از سوی سرکنســول ایران در کلکته، میرزاتقی خان 
معززالدوله به منشی گری سفارت منصوب شد و پس از چندی وقتی  
میرزاباقرخان  عظیمی ، سرکنســول  ایران  در دهلی ، اطلاع  پیدا کرد 
شــخصی  به  نام  غلامعباس  آرام  گذشته  از خط  خوشی  که  دارد زبان  
انگلیســی  را هم  به  خوبی  می دانــد، او را به  عنوان  کارمند محلی  در 
کنســولگری  ایران  استخدام  کرد و به مترجمی سرکنسولگری ایران 
در دهلی ارتقاء یافت. آرام  خود سمت  خویش  را در این  ایام  »دفتردار 
ژنرال  قنسولگری  ایران  در هندوستان « نوشته  است . غلامعباس آرام 
سرانجام در سال 1314، پس از 12 سال به ایران بازگشت و در همان 
سال از طرف باقر کاظمی، وزیر امور خارجه دولت محمدعلی فروغی 
به سِمت مترجمی زبان انگلیسی با حقوق ماهیانه پانصد و پنجاه ریال 
به استخدام قراردادی وزارت امور خارجه درآمد. سرانجام در آبان ماه 
همان سال با احتساب دوره خدمت آرام از سال 1302 در کنسولگری 
هند و نیز ســابقه خدمت وی در بیمارستان ژاندارمری در 1294، به 
استخدام رسمی در وزارت امور خارجه درآمد. در سال 1315 در دوره 
سفارت علی سهیلی در لندن، آرام به عنوان وابسته سفارت منصوب 

شد و دو سال بعد به دبیر سومی سفارت ایران در لندن ارتقاء یافت. 

ارتباط با علاء و ترقی تا وزارت �
او در ســال 1321 به ایران بازگشــت و سه سال بعد به دبیر اولی 
سفارت ایران در واشنگتن منصوب شد و در سال 1328 نیز به رایزن 
سفارت ارتقاء یافت. در همین ماموریت بود که به حسین علاء نزدیک 
شد و توانست اعتماد او را جلب کند و از حمایت او برخوردار شد. آرام 
در سال 1330 به تهران فراخوانده شد و به سمت هایی چون بازرسی 
وزارتخانه، ریاست اداره چهارم سیاسی )امور مربوط به آمریکا( منصوب 
شد. پس از مدتی گزارشی از ســوابق کار عباس آرام به نخست وزیر 
 ـداده شد. در این گزارش آمده بود که آرام   ـدکتر محمد مصدق ـ وقت ـ
در جوانی عضو پلیس جنوب بوده و فردی غیرمطمئن به نظر می رسد 
و حتی علیه دولت اســت و با مخالفان نهضت ملی ارتباط دارد و در 
شرایطی که ایران درگیر مبارزه با دولت بریتانیا می باشد، صلاح و جایز 
نیست که آرام به کار و فعالیت در وزارت امور خارجه ادامه دهد. دکتر 
مصدق بعد از خواندن این گزارش از حسین نواب، وزیر امور خارجه 
درخواست کرد عباس آرام را به وزارتخانه دیگری بفرستد اما، حسین 
نواب مخالف این کار بود و در برابر مصدق ایستادگی کرد و حتی روز 
17 مهر 1331، از سِمت خود استعفا داد؛ چراکه نواب  این گزارش 
را برای برکناری آرام کافی نمی دانســت. ولی مدتی طول نکشید که 

مجدداً به کار دعوت شد.
عباس آرام در بهمن 1331 به رایزنی سفارت ایران در بغداد مامور 
شــد و مرداد 1332 به رایزنی سفارت ایران در واشنگتن رفت و پس از 
کودتا به مدت ســه ســال وزیرمختار ایران در واشنگتن بود. با سقوط 
کابینه علاء  در 12 فروردین 1336، سخن از نخست وزیری چند نفر، 
 از جمله آرام در محافل سیاسی در میان بود. اما سرانجام دکتر منوچهر 
اقبال مأمور به تشکیل کابینه و آرام از بهمن 1336 تا مرداد 1338، به 
سِمت سفیرکبیر ایران در توکیو منصوب شــد.  در 11 مردادماه سال 
1338 از سوی دکتر اقبال نخست وزیر، به تهران فراخوانده شد تا به 
جای دکتر جلال عبده، به سِمت وزیر امور خارجه منصوب شود که به 

با برکناری کابینه دکتر 
امینی و تشکیل کابینه 

علم، منصب وزارت 
امور خارجه به آرام 

داده شد و تا اسفند 
1342 در این منصب 
مشغول به کار بود. در 
جریان قیام 15 خرداد 
او تنها کسی بود که از 

سوی علم فراخوانده 
شد و مدتی طولانی 

این دو در پشت 
درهای بسته با یکدیگر 

در جست وجوی 
راه حلی بودند

پس از آغاز دوران دوم سلطنت محمدرضا پهلوی پس از کودتای 28 
مرداد 1332 هرچند شــاه مایل بود سلطه و اقتدار بیشتری در امور 
دولت به ویژه سیاست خارجی داشته باشد اما با وجود رجال مقتدری 
چون فضل الله زاهدی و حســین علاء در مقام نخســت وزیر، وزیران 
امور خارجه ای که سرکار می آمدند بیشتر تابع نخست وزیر و منتخب 
او بودند تا شــاه. عبدالله انتظام و علیقلــی اردلان و علی اصغرخان 
حکمت و جــلال عبده، وزیــران امور خارجه پــس از کودتا همگی 
مورد غضب شــاه قرار گرفتــه و مجبور به کناره گیــری از مقام خود 
شدند. با نخســت وزیری منوچهر اقبال بود که مقام نخست وزیر نیز 
به بله قربان گوی شاه تنزل کرد و اقبال به دنبال یافتن گزینه مطلوب 
شــاه، جلال عبده را از ســازمان ملــل فرا خواند تا اوامر شاهنشــاه 
برای شکایت از شــوروی به شورای امنیت را اجرا کند اما عمر وزارت 
خارجه عبده از همه کوتاه تر شد چون او به شاه توضیح داد که ایران 
با شکایت از شوروی در شورای امنیت طرفی نخواهد بست و اساساً 
تبلیغات رادیو مسکو علیه ایران موضوعی نیست که منجر به دخالت 
شــورای امنیت شــود چراکه این موضوع صلح و امنیــت جهانی را 
تهدید نمی کند. اینگونه بود که دم دستی ترین و نزدیکترین گزینه که 
پیشترها از سوی حسین علاء به شاه معرفی شده بود و حتی به جای 
اقبال از گزینه های نخســت وزیری بود، به عنوان وزارت امور خارجه 
رســید. هرچند دور اول وزارت آرام تنها یک ســال به طول کشید و با 
پایان نخســت وزیری منوچهر اقبال به اتمام رسید اما دوسال بعد در 
دولت علی امینی به وزارت برگشــت و برای پنج سال در کابینه های 
اســدالله علم و رجبعلی منصور نیز وزیر بود. آرام در دوران پرالتهاب 
انقلاب ســفید شاه و قیام پانزده خرداد 1342 و سرکوب های پس از 
آن، بر کرسی وزارت امور خارجه تکیه داشت و در کنار اسدالله علم در 

خبرنگار گروه دیپلماسی
داود دشتبانی

 دیپلمات
 هــــای 
ایـــران

مطیع ترین وزیر خارجه شاه
 کارنامه دیپلماتیک غلامعباس آرام 

از ارتباط با انگلیس تا نقش آفرینی در برخورد با مخالفان در 15 خرداد 1342


